
بار دیگر ایران، در یکی از وهله های تعیین کننده  تاریخی قرار گرفته اســت. در 
چنین وهله ای، خوانش تجربه مشروطه، نه صرفاً تمرینی در تاریخ نگاری، بلکه 
تلاشــی برای بازشناسی ریشه های بحران دیرپای سیاست در ایران است. این 
بازخوانی نه از سر حسرت به گذشته، بلکه به مثابه ضرورتی »نظری« برای فهم 
بحران ممتد اندیشه سیاسی در ایران باید مدنظر قرار گرفته شود. آنچه در اینجا 
اهمیت دارد، بازگشت به یک »امر تاریخی« به معنای صرف رویداد نیست، بلکه 
تأمل در لحظه گسستی است که در آن، نخستین نشانه های ورود ایران به دوران 
 ـظاهر شــد. اگرچه ادعای مناقشــه برانگیزی   ـهرچند ناقص و منقطع  تجدد 
اســت اما جنبش مشروطه، از منظر نظری، نخستین تلاش برای گذار از نظم 
اســتبدادی پیشامدرن به نظمی عقلانی و مبتنی بر قانون تلقی می شود. اما 
این گذار به سبب فقدان مقدمات معرفتی، و از آن مهم تر، انقطاع در تداوم سنت 
اندیشه سیاسی در ایران، به نتیجه نرسید. ایرانیان در دوره مشروطه، در غیاب 
نظریه ای منســجم از دولت، قانون و حاکمیت ملی، به ترجمه هایی سطحی و 
ناپیوسته از مفاهیم تجدد غربی دست یافتند، بی آنکه بتوانند آن مفاهیم را در 
درون افق اندیشــه بومی یا در ســنتی قابل تداوم مفصل بندی کنند. به سخن 
دیگر، ایران در دوره مشروطه با مفاهیمی مدرن مواجه شد که صورت آن ها اخذ 
شده بود، اما معنا و بنیان نظری شان نامکشــوف ماند. »قانون« در مشروطه، 

به رغــم ارجاع مکرر به آن، هرگــز به مثابه اصلی تنظیم کننده  نظم اجتماعی و 
محدودکننــده  قدرت تعریف نشــد، چراکه در غیاب نظریــه دولت و عقلانیت 
حقوقی، قانون به متنی بی ریشــه بدل شد؛ هم تجدد را افاده نمی کرد و هم با 
سنت پیوندی نداشت. در این معنا، مشروطه نه رخدادی تمام شده در گذشته، 
بلکه لحظه ای گسسته و سکته ای در تاریخ اندیشه سیاسی ایران است؛ لحظه ای 
که »نظم نوین« در افق پدیدار شد، اما ابزار نظری و مفهومی تحقق آن غایب بود. 
به همین دلیل به جای استقرار دولت ملی و قانون مدار، ما با بازتولید مناسبات 
قدرت پیشامدرن در کالبد نهادهای به ظاهر نو مواجه شدیم؛ مجلس مشروطه، 
بدون تفکیــک واقعی قوا؛ قانون اساســی، بدون روح حقوقــی و ملت، بدون 
سوژگی تاریخی! این شرایط نه با سیاست های ناسیونالیستی تغییر کرد، نه با 

ادعاهای مذهبی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی.
ازاین منظر بازگشت به مشروطه، اگر به معنای بازاندیشی نسبت ما با تجدد، 
دولت و مفاهیم بنیادین سیاست باشد، گامی ضروری است. در غیر این صورت، 
بدون بنیان نظری هر تلاش سیاسی در ایران معاصر، تکرار تراژدی هایی خواهد 
بود که همواره پیش از آنکه به نهاد بدل شوند، به شکست انجامیده اند. بنابراین 
ما هم اینک در آستانه ای ایستاده ایم که هنوز فاقد »نظریه دولت« است؛ تا امروز، 
سیاست در ایران و شکل »دولت« در آن به صورت یک ناهنجاری تاریخی استمرار 
یافتــه و برای رهایی از این دور باطل، بازگشــت به نقطه آغاز یعنی مشــروطه و 
بازخوانی انتقادی آن ضروری است. این هرگز به معنای این همانی سازی میان 
امروز و دیروز نیســت، بلکه یادآوری مطالباتی اســت که برای بیش از یک سده 
بی پاسخ مانده اســت. مطالباتی که این بار هم بدون تأمل نظری درباره جایگاه 

حقوقی نهادها پاسخ داده شوند، به همان نتیجه سابق ختم خواهند شد.

مشروطه؛ نخستین تلاش برای گذار از نظم استبدادی به نظمی عقلانی

سکته‏ای‏‏لحظه‏ای
مشروطه و مشکله تجدد در ایران

پژوهشــگران تاریخ نوین ایران، مشروطه یا مشروطیت را برابر نهادی از 
واژه constitutionalism معرفی کرده اند که شــیوه ای حکمرانی بر پایه 
نظام پارلمانی و با محوریت قانون اساسی است. واضح است که باتوجه 
به چنین تعبیری، توقع می رود که مسئله مشروطیت در ایران از همین 
زاویه مورد بررسی قرار گیرد و به این جریان تاریخی به مثابه نقطه عطفی 
در نظام تصمیم گیری و شیوه حکمرانی کشور نگریسته شود. بااین حال 
پرسشــی اساســی در پیش روی ما خواهد بود که آیا مشــروطه را صرفاً 
باید به مطالبه ای به منظور تحدید قدرت شاه، محدود کرد؟ یا می شود 
مسئله ای دیگر را برای آن متصور بود؟ به نظر می رسد که مسئله اصلی 
در مشروطیت فراتر از تغییر شیوه حکمرانی در ایران است. مسئله اصلی 

آن به تلاش ایرانی ها برای مدرن شدن و رسیدن به تجدد مرتبط است.

تجدد، محوری ترین مسئله معاصر ایران �
 مســئله تجدد در ایران، اگر نگوییم مهم ترین، قطعاً یکی از مهم ترین 
مســائل دو ســده اخیــر ایران به شــمار می آیــد. از 1219 کــه میرزا 
ابوطالب خــان، در ســفرنامه خود به لنــدن، عبارت »طــرز جدید« ـ 
-به عنوان نخســتین ترکیــب درباره تجــدد در زبان فارســی ـ را برای 
توصیف تفاوت های زیستی و تکنولوژیک در جهان غرب با مشرق زمین 
اســتفاده کرد و نیز در همان سال ها عباس میرزا پرسش معروف خود 
دربــاره علــل عقب ماندگی ایــران از غرب را مطرح نمــود، تا مبارزات 
مشــروطه خواهان و تا همین امروز، تجدد، محوری ترین مسئله تاریخ 
معاصر ایران به حساب می آید که بسیاری از رخدادهای بزرگ در تاریخ 

ایران حول آن شکل گرفته اند. 
ایرانی ها در ســال های مشــروطه، تحت تاثیر اتفاقات مختلف داخلی 
و خارجــی، مصمم بر تغییر نظام مطلقه پادشــاهی بودند. ایشــان در 
داخل با ناکارآمدی گســترده نظام اداری ایران مواجه بودند و در خارج 
نیز انقلابات و تحولات بزرگی که در جهان خصوصاً کشــورهای منطقه 
شــکل گرفته بود، آنان را بر اصرار بیشتر برای پیروزی مشروطه خواهی 
سوق می داد. از انقلاب های انگلیس، ایتالیا و اتریش در نیمه دوم قرن 
نوزدهم در اروپا گرفته تا انقلاب 1876 در ترکیه و نیز جنبش های متعدد 
تجددخواهــی در مصــر و هند، همه وهمه بر ضرورت تغییــر در ایران و 
میل به ســوی تجدد می افزودند. عمده منورالفکــران مانند آخوندزاده 
و طالبوف، عقیده داشتند که پیاده ســازی کامل تفکر و ابزار غربی در 
ایران می تواند ما را نیز مدرن کرده و از بلای خســارت بار عقب ماندگی 
رهایی بخشد. تاکید ایشان بر مشروطیت نیز برخاسته از همین نظرگاه 
بود و گمان می کردند اگر ما نیز طابق النعل بالنعل، همان مســیری که 

اروپاییان رفته اند را طی کنیم، به این مهم دست خواهیم یافت. 

جنبه سلبی مشروطیت �
البته باید توجه داشــته باشیم که مســئله تجدد در جنبش مشروطه، 
صرفاً جنبه ایجابی نداشــت و نقش ســلبی را نیز ایفا می کرد. مســئله 
تجدد در گروهی از مشروطه خواهان، خاصه در میان علمای مذهبی، 
کاملًا رانه ای منفی و ســلبی به حســاب می آمد. درواقع حمایت ایشان 
از مشــروطه خواهی بــرای جلوگیــری از تجــدد ـ دســت کم به معنای 
فرنگی شدن ـ بود. عبدالهادی حائری در رساله تشیع و مشروطیت خود 
اشــاره می کند که برخی رهبران مذهبی مانند سیدمحمد طباطبایی 
با آن که اطمینان داشــت یک نظام مشــروطه، علما را از حقوق و مزایا 
و اختیارات ســنتی آنان مانند تصدی بر امور داوری و قضاوت، محروم 
خواهد کرد، اما حاضر شد برای وارد کردن شکست در نظام استبدادی 
که کشور اسلامی ایران را به غرب می فروشد، به گروه مشروطه خواهان 
بپیونــدد و از ایشــان حمایــت تــام و تمام کنــد. یا چنانچــه به نقش 
جمال الدین اســدآبادی بنگریم ـ که تلاش می کــرد میان منورالفکران 
مشــروطه خواه و علمای مذهبی پلی برقرار کند ـ شــاهد هستیم که او 
نیز از رانه سلبی تجدد برای به وجد آوردن علما بهره می برد. او در کتاب 
مهم خود با عنوان »حقیقت مذهب نیچری«، تلاش می کند به علمای 
مذهبی و به طورکلی متدینان گوشــزد کند که تجدد با تمام مزایایی که 
دارد اما مردم جهان را به سمت ناتورالیسم و مادی گرایی سوق داده است 
و چنانچه علمای دینی در ایران و جهان اسلام در برابر این روند نایستند، 
هم ســنت از بین می رود و هم مردمان به ماده گرایــی روی می آورند. او 
تلاش می کند تا نشــان دهد، می توان با دین و خصوصاً اسلام به سوی 
تعالی و پیشرفت گام برداشت بی آن که نیاز باشد به ناتورالیسم تمسک 
جســت. افغانی تاکید دارد که اسلام تمام شرایطی را که برای پیشرفت 
ملت ها و احراز سعادت در دنیا و آخرت وجود دارد، داراست. او در پایان 
رُواْ  ی یُغَیِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ کتابش این آیه از قرآن را آورده است: »إِنَّ اللّهَ لَا یُغَیِّ
نْفُسِهِمْ« و بیان می کند که قوم مسلمان باید تحرکی برای پیشرفت 

َ
مَا بِأ

خود انجام دهد و تجدد مدرن را با »محکمات عقلی و متقن« پیوند بزند. 
درنهایت می توانیم این گونه صورتبندی کنیم که آن چه از مشروطیت تا 
عصر حاضر همچنان در ایران و کشــورهای منطقه باقی مانده اســت، 
همان مســئله تجدد اســت. ما همچنان موفق به حل نســبت خود با 
مدرنیته و تجدد نشــده ایم و در این کشمکش پرتعارض و معرکه آرا، گیر 
افتاده ایم که یا باید کاملًا غربی شویم یا به طور کامل به مخاصمه با جهان 
مدرن و غربی بایستیم و حتی برای شکست دادن جهان غرب، تمام ابزار 

غربی را به کار بگیریم!

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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 وحدت حول
توسعه و وطن

 اهالی »جامعه شناسی تاریخی« بیان داشته اند که حال 
فعلی جوامع را باید در پیوند با گذشته آنها مورد مطالعه 
قــرار داد و برای درک و فهم اکنون آنها به گذشــته های 
تاریخــی مراجعه کرد. رخدادهای مهمــی هم در تاریخ 
ما ایرانیان به وقوع پیوســته کــه از خلال آنها می توانیم 
به ارزیابــی روزگار امــروز بپردازیم. بدون شــک یکی از 
آن رخدادهــای تاریخــی دورانســاز ایرانیــان، انقلاب 
»مشروطیت« اســت. در ظاهر مشروطه پدیده  تاریخی 
دور و غریبی است که گویی نسبتی با روزگار فعلی ما ندارد 
و نمی توان از دریچه آن به امروز نگریست و بازخوانی آن 
گرهی از کلاف ســردرگم امروزمان نمی گشاید، اما این 
نوع نگاه، تحلیلی سطحی و مدرسه ای از کتاب تاریخ ما 
ایرانیان به دست می دهد. در این نوع نگاه  کرونولوژیک، 
تشــکیل مجلس شــورای ملی و فرمان مشروطیت در 
1۴ مردادماه 128۵ به امضای مظفرالدین شــاه رسید و 
درنهایت با به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه 
و فرارســیدن استبداد صغیر، دچار دگردیسی شد. باید 
اما توجه داشت که ما امروزه در عصر علوم انسانی نوینی 
به سر می بریم که منطبق با آن، هر رخدادی در گذشته 
به طرق مختلف در زمانه ما قابل بازخوانی و تفسیر است 
و به عبارتی، گذشته دست از سر ما بر نمی دارد. در این 
نگاه روش شــناختی جدید، مشروطه به بیان آلن بدیو، 
 )Event( فیلسوف معاصر فرانسوی، می تواند رخدادی
ماندگار تلقی شود که تاریخ ما ایرانیان را برش زده است. 
در نگاه بدیو، رخدادهــا در زمان ها و مکان هایی خاص 
به وقوع می پیوندند و چهار عرصه سیاست، هنر، علم و 
عشــق عرصه های رخداد حقیقت اند و در این عرصه ها 
حقایقی جدید متولد می شــود. چنان که رخداد عشق 
میان من و تو، ما را با حقیقتی مانند زندگی عاشــقانه، 
گالیلــه با زبــان علمی اش حقیقتی به نــام علم جدید، 
پیکاسو و ون گوگ نیز با آثار فاخر خود حقایقی هنری و 
در عرصه سیاست نیز نخبگان و مردم در پرتو انقلاب یا هر 

تحول دیگری حقیقت سیاسی تازه ای خلق می کنند. 
با ابتنای بر این نوع نگاه، رخداد استراتژیک مشروطه 
توانست تاریخ ما ایرانیان را به قبل و بعد از مشروطه تقسیم 
کند. اگر این نوع نگاه را پذیرا باشیم، آنگاه می توان این 
گزاره را مطرح کرد که ما با گذشــت این همه ســال و از 
سرگذراندن تحولات سیاسی و اجتماعی مختلف کماکان 
در عصر مشروطه و عناصر آن به ســر می بریم. از این رو، 
پرســش مهمی که به ذهن متبادر می شــود این اســت 
که براســتی گفتمان مشــروطه چه بود و از چه عناصر و 
نشانه هایی برخوردار اســت که ما ایرانیان امروزه پس از 
گذشت 119 سال دست از آن بر نمی داریم و هرساله نیمه 
مردادماه ســوزان آن را یادآوری و بازخوانی می کنیم؟ به 
بیان دیگر، خوانش مشروطه برای امروز ایران که در میانه  
جنگ و آتش بس قرار دارد چه دستاوردی دارد؟ آیا بینشی 
و تجربه ای در آن رخداد دیده می شــود کــه یادآوری آن 
چراغی پیش چشم امروزمان بگشاید؟ و سرانجام اینکه آیا 
مشروطیت قدرت ساماندهی بی قراری )dislocation( و 

آشفتگی حاکم بر جامعه امروز ایران را دارد؟
در پاســخ به چنین پرســش هایی می تــوان گفت، 
گفتمان مشروطه به مجموعه افکار و تحولاتی اشاره دارد 
کــه در عصر قاجار و حول مفاهیمی چون قانون گرایی، 
آزادی خواهی، عدالت طلبی، اتحاد ملی، پارلمان طلبی، 
اراده ملت، نوگرایی و مدرن سازی، محدود کردن قدرت 
حکومــت مرکــزی و... صورتی هژمونیــک یافت. آنچه 
عیان است اینکه، جامعه بی قرار امروز ایران نیز همچنان 
تشنه کاربســت همان مفاهیمی اســت که مشروطه و 

مشروطه خواهان معاصر با خود به ارمغان آوردند.
مــردم ایران امــروز به یــاری افکار برآمــده از انقلاب 
مشــروطه خواهان مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت 
سیاسی خود، خواهان محدود کردن اختیارات فراقانونی 
دولتمــردان، خواهان رفع محرومیت هــا و نابرابری های 
آزاردهنده، خواهان استیلای قانون برآمده از رأی واقعی 
اکثریت ملت و نه حداقل گرایان، خواهان تجهیز، نوگرایی 
و تقویت بنیه دفاعی کشور برای حفظ اتحاد و استقلال 
ملی ایران هســتند. مقولات مختلفی که توجه واقعی به 
آنها ازسوی دولتمردان امروز ایران نه فقط موجبات تحکیم 
رابطه دولت ملت را بیش ازپیش فراهم خواهد ســاخت، 
بلکه راهی روشن و پایدار برای تقویت انسجام ملی ایرانیان 
در برابر هر نوع زورگویی و تجاوز خارجی از سوی بیگانگان 
به وجود خواهد آورد. ماحصل سخن این که در این هنگامه 
آشــفتگی و بی قراری حاکم بر جامعه ما به نظر می رسد 
گفتمان مشروطه، همچنان منظومه معنایی معناداری 
اســت که مفاهیم و زبان آن از خصلت در دسترس بودن 
)availability(( و قابلیت اعتبار )credibility(( برخوردار 
اســت و می تواند به خلق معنا برای انبوهی از نیروهای 
متنوع اجتماعی بپردازد و آنها را به شیوه ای جدید حول 
مفهوم وطن و توسعه آن متحد کند و این است راز استمرار 

مشروطه در زندگی سیاسی اکنون ما ایرانیان!

پژوهشگر اندیشه سیاسی
محدثه جزائی

هیئت علمی دانشگاه رازی
مختار نوری

پژوهشگران تاریخ
علی هادوی، علی حسنی

ملت هایی با پیشینه تمدنی تاریخی شاخص، همچون ایران معمولًا فرآیند 
ملت دولت سازی پیش رونده، بطئی و دینامیک دارند. هر رویدادی به مثابه 
یک خشت از دیوار هویت آن هاست. در تاریخ معاصر ایران، عصر مشروطیت 
رویدادی منحصربه فرد و ویژه است. مشروطه خواهان و مشروعه خواهان دو 
گفتمان درون دینی بودند که در اندرکنش با متجددین، به دنبال بازتعریف 
یا تثبیت هویت ملی و مناسبات قدرت ایرانیان در نسبت با ساختار قدرت 
موجود بودند.  روح حاکم بر گفتمان های عصر مشروطیت از سه جنس 
»محافظه کار«، »احیاگر« و »آرمان گرا« بود. کسانی همچون علامه سید 
محمدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروه الوثقی و شیخ فضل الله نوری 
در برداشــتی نخبه گرایانــه به دنبال نوعی از خودآگاهــی دینی، حفظ، 
بازگشت و احیای میراث اسلامی بودند. در برابر ایشان، ملا محمدکاظم 
آخوندخراسانی، صاحب کفایه الاصول و علامه نائینی در باب آرمان گرایی 
دینــی حول مفاهیم متجدد و برســاخت هایی همچــون »منطقه الفراغ 
شرعی« سخن می گفتند. متجددین به نمایندگی میرزا ملکم خان به عنوان 
یک گفتمان برون دینی نیز میان این سه عرصه )با گرایش به آرمان گرایی 

سکولار و گاهی رادیکال( نوسان داشتند.

خدا و انسان: دموکراسی و تئوکراسی �
جایابی ســطح »عاملیت و سوژگی انسان« در ســایه دین و شریعت، 
کانون منازعات عصر مشــروطیت اســت. دعوای عصر مشروطیت حول 
 ـساختار می گردد. این امر از  دوگانه »اراده خدا« و »اراده انســان« و سوژه 
سطح مبنای حکومت و مشروعیت تا سطح رفتار سیاسی اجتماعی دامن 
گســترده بوده است. از دید مشروعه خواهان »برای شرع حدی نیست« و 
سخن از سوژگی را با سنگ تکفیر رانده و آن را نمادی از باز کردن دکان در 
برابر دکان خداوند تفسیر می کردند. مشروطه خواهان به دنبال فراهم آوردن 
فضا و مجالی برای سوژگی سیاسی اجتماعی در سایه اصل منطقه الفراغ 
شــرعی بودند تا ســیاهی را از کنیز بشــویند. از دید مشــروعه خواهان و 
مشــروطه خواهان حکومت غیرمعصوم غصبی اســت و حال باید در باب 
کیفیت آن، کاشف از اراده شارع مقدس، سخن گفت. متجددین نیز اساس 
مشروعیت حکومت را ابتنا بر تجربه بشری و تامین منافع و نیازهای جامعه 
و فرد  دانسته و به دنبال حذف یا کم رنگ کردن مبانی فرامادی مشروعیت 
بودند. مشروعه خواهان و شریعت گرایان قائل به نظریه »دو شمشیر« )دو 
نهاد اجتهاد و سلطنت(، مشروطه خواهان خواهان سلطنت مشروطه ای 
که جانب دین و شــریعت را داشته باشــد و متجددین در پی حکومتی از 
جنس دولت های غربی بودند. سنت گرایی و اصل گرایی مشروعه خواهان، 
بازاندیشــی و نواندیشــی دینــی مشــروطه خواهان و تجدیدنظرطلبی 

متجددین سه گفتمان رقیب در منازعه سنت و مدرنیته بود.

خردگرایی در برابر عقل گرایی و تجربه گرایی �
کانونی بــودن خرد یــا عقل و تجربه بشــری موضوعــی بنیادین در 
منازعات عصر مشروطیت است و می توان طیف و برداری با دامنه باز برای 
آن طراحی کرد. هرچه از ســطح تجددگرایی به سوی مشروطه خواهی 

و مشــروعه خواهی گردش کنیم ســهم خرد که عموماً خود را در قامت 
شریعت و اراده شارع مقدس نشان می دهد در برابر عقل و تجربه بشری 
بیشــتر می شــود. البته این موضوع مطلق نبوده و باید به نســبت های 
متفاوت برای هرکدام از گفتمان ها قائل به هر دوی این حوزه ها شد. خرد 

در این معنا جهانشمول و عقل و تجربه جزئی نگر است.

امت گرایان و ملت گرایان ایران امروز �
یکی از موضوعات اساســی در ایران پســاانقلابی و دوران پس از سال 
13۵7 نسبت یابی میان انترناسیونالیسم، ملت گرایی اسلامی و ملی گرایی 
ایرانی اســت. این امر به صورت پیوسته مطرح بوده و در صورت بندی های 
گوناگون خود را به نمایش گذارده است. جنگ 12 روزه تحمیلی 1۴0۴ بار 
دیگر این بحث را در برابر دیدگان نخبگان و عموم افراد جامعه ایرانی قرار داده 
و حتی برخی ســخن از »ملی گرایی شیعی« را به میان کشیده اند. در این 
 باب با توجه به تجربه نگاری عصر مشروطیت چند نکته حائز اهمیت است:
 ـاین اصل را باید پذیرفت که هویت انسان و جامعه ایرانی ترکیبی و آمیخته از  1 
عناصر مختلف است. این عناصر عبارتند از؛ ایران بودگی )سنت ایرانشهری 
و شهریار آرمانی ایرانی به علاوه تجربه زیسته و روان شناسی و جامعه شناسی 
ایران پیش از اسلام(، تشــیع، سرریز خلافت و سلطنت اسلامی، تصوف 
 ـدر باب نقش،  و عرفان ایرانی و ســرانجام امواج مدرنیته و پســامدرنیته. 2
ساختار و کارکرد دو عنصر دین و ملیت به ویژه در میان نخبگان درون ایران 
و دیاسپورای ایرانی و ایرانیان خارج از کشور اختلاف نظرهای جدی وجود 
 ـپیوند هویت و روابط قدرت در گفتمان ها و ایدئولوژی های سیاسی  دارد. 3
 ـبسیاری از منازعات موجود میان امت گرایان  ایران معاصر جدی اســت. ۴
و ملت گرایان »کلامی« اســت. به ســیاق کلام جدید بایــد پس از مرحله 
 ـبه تعبیر  »اسکات خصم«، یک ایده و گفتمان جدید را مفصل بندی کرد. ۵ 
شــنتال موف، ملت گرایان و امت گرایان باید قواعد بازی را از آنتاگونیســم 
به سمت اگونیســم پیش ببرند تا اساســاً بتوان از قواعد بازی دموکراتیک 
ســخن گفت. منطق و زنجیره هم ارزی و تفاوت و مرزهای »ما« و »دیگری« 
 ـهر دو گفتمان  این دو گفتمان به صورتی پیوســته در حل تغییر است. 6 
امت گرایی و ملی گرایی، نظام اقتصاد سیاسی خاص خود را تولید و بازتولید 
 ـتجربه عصر مشروطیت نشان داد که روشنفکران و متجددین  می کنند. 7 
از عنصر »تحقیر« و ســنت گرایان و اصل گرایان از ابزار »تکفیر« اســتفاده 
می کنند. این موضوع سرانجامی جز بر دار رفتن شیخ نوری و جمع شدن 
 کتاب »تنبیه الامه و تنزیه المله« و به قهقرا رفتن میراث مشروطیت نداشت.
 ـدر منطــق جمهــوری اســلامی به ویــژه در عصــر پــس از جنــگ   8 
تحمیلی 8 ســاله، عمل گرایی و مصلحت گرایی بر هر اصل دیگری مقدم 
است و این خود زمینه مناسبی برای ایجاد یک مصالحه و اجماع ملی است. 
 ـعیان شدن دشمنی اسرائیل و آمریکا با تجاوز مستقیم به ایران خودآگاهی  9
و همبستگی ملی ایرانیان را به بالاترین حد متصور رسانده است؛ امری که 
 ـروندهای داخلــی و عناصر درونزای  در عصر مشــروطیت مفقود بود. 10
ایران در پیونــد و ارتباط با بازیگران و گفتمان های منطقه ای و بین المللی 
صورت بندی می شوند. ایرانیان در دنیای آنارشیک کنونی فقط می توانند 
روی خود حســاب بکنند. بخــش فراوانی از تراث مشــروطیت را مداخله 
 ـایرانیان هزینه هنگفتی را برای تجربه  مشروطیت  بیگانگان بر باد داد. 11
پرداخته اند، بازخوانی و بازاندیشــی تاریخ و نه تجربه دگرباره تاریخ، امری 
عقلانی است. صحنه همان صحنه است با پیچیدگی های بیشتر؛ و حفظ 

اسلام و ایران  به عنوان ام القری همچنان دغدغه ایرانیان است.

امت‏گرایی‏و‏ملت‏گرایی‏از‏مشروطیت‏تا‏ابدیت
حفظ اسلام و ایران به عنوان ام القری همچنان دغدغه ایرانیان است

مدرس دانشگاه و جامعه شناس
امیر رضائی  پناه


